
در خانه دیگری 
نمی‌شود  زندگی کرد!

 فرهنـگٌ پویـا:   وقتـی ما به بیانیه گام دوم نـگاه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که 
این بیانیه بر چند پایه اسـتوار اسـت پایه اول آن، این اسـت که انقلاب اسالمی 
یـک حرکـت تمدن‌سـاز معنوی اسـت و در کنـار آن بـا تمدن‌های مـادی درگیر 
اسـت این حرکت تمدن‌سـاز در حوزه‌های مختلف مراحلی از مراحل تمدن‌سـازی 
را پشت‌سـر گذاشـته کـه مـا بـه آن گام اول می‌گوییـم.... مقام معظـم رهبری در 
خصـوص گام اول می‌فرماینـد کـه مـا ایـن مسـیر را این‌گونـه طـی کردیـم که 
هیـچ چیـز نداشـتیم همـه چیز علیه ما بـود هیچ تجربـه‌ای هم نداشـتیم با وجود 
این‌کـه این سـه تـا خصوصیت را داشـتیم، حـال با توجه بـه دسـت‌آوردهای گام 
اول، گام دوم را برداریـم و سـپس می‌فرماینـد، گام دوم نیز ملزوماتی دارد از جمله 
ایـن ملزومـات علم و فناوری اسـت با توجه بـه این مقدمات این سـوال را مطرح 

می‌کنـم رابطه تمدن‌سـازی بـا علم و فناوری چیسـت؟

 -  برداشـت مـن از نسـبت گام اول بـا گام دوم ایـن اسـت شـما یک فـردی را 
در نظـر بگیریـد کـه در یـک خانـه دیگـری زندگی می‌کـرد، که حـال و هوای 
مخصـوص بـه خـود را داشـت، قوانین حاکـم بر او هـم قوانین مختـص به آن 
خانـه بـود. در گام اول مـا توانسـتیم خـود را از این خانه بیرون بکشـیم و هویت 
جدیـدی را بـرای خود درسـت کنیم. اما گام دوم خانه‌سـازی اسـت. ما باید یک 
خانـه دیگـر در مقابـل آن خانه تأسـیس کنیم. ما در چهل سـال توانسـتیم خود 
را بشناسـیم. مـا الان یـک فـرد دیگـری هسـتیم. مـا در گام اول گفتیم ما یک 
هویـت دیگـر به نـام هویت اسالمی داریـم، که متفاوت اسـت با ایـن خانه‌ای 
کـه در آن تـا بـه حال زندگـی می‌کردیـم. همه قوانیـن آن اتاق‌بندی‌هـای آن، 
حـال، پذیرایـی، حیاط، آشـپزخانه اوپن آن، پسـتو و...، همـه آن قوانین مختص 
بـه آن هویـت را پذیرفتـه بودیـم. مـا الان از ایـن خانه بیـرون آمدیـم، اما هنوز 
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اشـاره: مطلب پیش رو، گفتگوی نشـریه‌ی 
فرهنگ پویا با حجت‌الاسالم و المسلمین 
دکتـر سـیدمحمود نبویـان، عضـو هیئـت 
علمـی گـروه فلسـفه موسسـه آموزشـی و 
پژوهشـی امـام خمینـی اسـت کـه تقدیـم 

حضورتـان می‌شـود.



سـرپناهی نداریـم و گاهـی اوقـات هم سـردمان هسـت، بـه آن خانـه پناه 
می‌بریـم، گرممـان اسـت، بـاز به همان خانـه پناه می‌بریـم. مـا در گام دوم 
بایـد به سـمت ایجـاد یک خانـه دیگر برویم. بـه نظر مـن مهم‌ترین کاری 
کـه در گام اول انجـام دادیـم این اسـت کـه ما برای خود یـک هویتی قائل 
شـدیم. حـالا که یک هویت و اسـتقلال بـرای خود قائل شـدیم نمی‌توانیم 
بی‌خانـه و بی‌تمـدن باشـیم. امـا تـا شـکل‌گیری بنـای جدیـد،  اگـر وقتی 
نیـاز شـد بـاز از همـان خانـه‌ی سـابق اسـتفاده می‌کنیم. نـگاه ما بـه آینده 
نـگاه تمدن‌سـازی اسـت. بـه نظر مـن انقلاب اسالمی ایـران وقتی موفق 
خواهـد شـد کـه پُر قـدرت و بـا اسـتفاده از ظرفیت‌های بدسـت آمـده، وارد 
سـاخت تمدن بشـود. این تمدن‌سـازی بسـیار مهم اسـت. تمدن‌سازی یک 
نرم‌افـزار می‌خواهـد. شـما بایـد علم متناسـب با این تمـدن را ایجـاد کنید. 
این تمدن تمدن اسالمی اسـت. تمدن اسالمی در مقابل سـکولار اسـت.

 فرهنـگٌ پویـا:   مـن تـا این‌جا از فرمایشـات شـما این‌گونه متوجه شـدم 
شـما می‌فرماییـد مـا در جهانـی زندگـی می‌کردیـم کـه تحـت سـیطره‌ی 
فرهنـگ و تمـدن غربـی بـود، کـه توانسـته نظـام فکـری خود را سـیطره 
بدهـد. یعنـی هـم بـه مـردم ایـن نظـام فکـری را معرفی کـرده و هـم آن 
نظـام را بـه آن‌ها قبولانـده و در مرحله بعد براسـاس این نظـام فکری یک 
نظـام ارزشـی ایجـاد کـرده و آن را هـم حاکـم کرده اسـت. مـا در ذیل این 
ارزش‌هـا و هنجارهـای داریم رفتارمان را تنظیم می‌کنیم. در مرحله‌ی سـوم 
آمـده سـاختارهای متناسـب بـا آن دو را نیز تولیـد کرده اسـت؛ مانند همان 
مثـال اوپـن بـودن خانـه‌ای که زدیـد. ما در سـیطره چنین فرهنگـی بودیم 
و فرمودیـد مـا متوجـه شـدیم کـه از ذیل ایـن سـیطره باید خارج شـویم و 
بـا تعبییـر شـما، خـود خانه و تمدنـی جدید بنا کنیـم. چرا باید نقـل مکان و 

خانـه‌ی جدید بنـا کنیم؟
-  در پاسـخ این سـؤال ما در ابتدا باید به جهت سـلبی کار توجه کنیم. فکر 
می‌کنـم کـه حالا بـرای خواننـدگان این جهت سـلبی واضح باشـد. منتهی 

مـن به برخـی از موضوعات اشـاره می‌کنم.
هویـت تمـدن و تفکـر غرب، یـک هویت مدرن و جدید اسـت. بـا توجه به 
ضیـق وقـت فقـط بـا ذکر چنـد مؤلفـه‌ی آن بسـنده می‌کنم و بعـد ثمرات 
آن را ملاحظـه کنیـم. اولیـن نکتـه ایـن اسـت که ایـن تمدن، یـک تمدن 
سـکولار اسـت. به تعبیـر خـود آن‌هـا؛ اسـطوره‌زدایی از جهان اسـت. برای 
سـکولار حدود پانزده، شـانزده معنا بیان شـده،  این‌جا به معنای دنیا اسـت. 
سکولاریسـم بـه معنـی دنیاگرایـی اسـت. این تعبیـر خیلی مهم اسـت. در 
مدرنیتـه چنـد نکته اسـت، که کل تفکـر و تمدن مـدرن روی این اندیشـه 
اسـتوار اسـت. و بقیه تفکرات، ثمرات آن اسـت. برای معنای سکولاریسـم، 
خـود غربی‌هـا یک مثالی می‌زنند و روشـنفکران داخلی مانند آقای سـروش 
هـم همیـن مثـال را آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند اگر شـما سـراغ قـرآن بروید، 
همـه‌ی پدیده‌هـای عالم را در اتصال به خـدای متعال تعریف می‌کند. یعنی 
همـه چیـز از خـدا و به سـوی خدا اسـت. به‌عنـوان مثال کـره زمین چگونه 
بوجـود آمـده؟ در قـرآن آیه‌ای نداریـم که کره زمین از انفجار خورشـید پدید 
آمـده اسـت. اص الآیا این تحلیل درسـت اسـت یا غلط اسـت؟ قـرآن با آن 
کاری نـدارد. قـرآن ایـن پدیـده را بـه مبدء وصـل می‌کند و می‌گویـد: »الله 
الـذی جعـل الارض و السـماء«. یـا شـب و روز چگونـه پدیـد می‌آید؟ حتما 
از گـردش زمیـن بـه دور خورشـید یا بالعکس اسـت. کـدام از ایـن دو تعبیر 

درسـت و کـدام غلط اسـت؟ قرآن بـا آن کاری نـدارد، قـرآن می‌گوید: »الله 
الـذی جعـل اللیـل و النهـار«. یـا چگونـه بـاران می‌آیـد؟ قـرآن نمی‌گوید: 
آفتـاب  بـر سـطح آب می‌تابـد و آب تبخیـر می‌شـود، بخـار در فضـای جو 
سـرد و تقطیـر می‌شـود و بـاران می‌بـارد. قـرآن بـا این تعبیـر کاری نـدارد. 
بلکـه می‌گویـد: »انا انزلناه من السـماء مـاءا«. یا در مورد چگونگی تشـنگی 
و سـیراب شـدن، قرآن فقط می‌گوید: »هو یسـقین« و در مورد گرسـنگی‌، 
می‌گویـد: »هـو یطعمونـی«. در مـورد چگونگی مریضی و سالمتی یافتن 
مریـض، قـرآن فقـط می‌گوید: »هو یشـفینی«. در تمـام این‌ها نـگاه دینی 
اسـت و در نهایـت بـه معـاد وصـل می‌کنـد: »و بالاخـر ةهم یوقنـون«. اما 
وقتی اندیشـه مدرن اسـت، سـکولار می‌شـود، وقتی سـکولار اسـت، رابطه 
تمـام پدیده‌هـای عالـم بـا خـدا و معاد قطـع می‌شـود! این معنای سـکولار 
اسـت. سـکولار یعنی این‌که کسـی از این به بعد در تحلیل هیچ مسـئله‌ای 

حـق نداریـد پای خـدا، معاد، انبیـاء، و دیـن را باز کند!
نکتـه دیگـر این‌که در تفسـیر و تحلیل پدیده‌ها عقل انسـان خودکفا اسـت 
و نیـازی بـه منابع معرفت‌بخش مـاوراء طبیعی مثل قرآن و تـورات و انجیل 
نـدارد! مـن در چنـد مناظره‌ای که داشـتم، طـرف مقابل من که سـکولارها 
بودنـد، می‌گفتند: لیبرالیسـتها قائلند؛ عقل انسـان به بلوغ و کمال رسـیده و 
دیگـر نیـازی بـه کلیسـا ندارنـد! من گفتـم آقـای دکتـر در کل حرف‌هایت 
فقـط ایـن بخـش را درسـت گفتـی! من به بقیـه کار نـدارم. به اعتقاد شـما 
عقـل انسـان نیاز به کلیسـا ندارد، به اعتقاد شـما نیاز به مسـجد هـم ندارد، 
نیـاز بـه پیغمبر هم ندارد، نیاز بـه ائمه هم ندارد، شـما در فیزیک قال نیوتن 
و قـال انیشـتین داریـد، آیـا قال رسـول الله هـم داریـد؟ می‌گویند حـاج آقا 
فیزیـک چـه ربطی به دین دارد! این درسـت اسـت، فیزیک ما مدرن اسـت 
و دیـن حـق دخالـت در پدیده‌هـای فیزیک، شـیمی، پزشـکی را نـدارد. در 
اقتصـاد، علـوم طبیعی، علـوم روان‌شناسـی، جامعه‌شناسـی، در این‌جا‌ها هم 
دیـن را وارد نمی‌کننـد و می‌گوینـد باید اسـطوره‌زدایی کرد! و دیـن و خدا را 

کلا در علـوم وارد نکنیم.
نکتـه دیگـر برای فهم سکولاریسـم این اسـت کـه آن‌ها معتقدند انسـان 
مالـک ایـن جهان اسـت. نگاه انسـان‌گرایی و اومانیسـمی آن‌ها بـا ما فرق 
دارد. دیـن می‌گویـد »خلـق الله لکـم ما فـی الارض جمیعا، سـخرالله لکم 
مـا فی الارض جمیعا«. یکی از روشـنفکران تعبیر جالبـی دارد، او می‌گوید: 
انسـان مهمـان خانـه جهان اسـت. خـوب وقتی مـن در خانه شـما مهمان 
هسـتم و اتـاق پذیرایـی آن را نپسـندیدم، آیـا بایـد بلـدوزر بیـاورم و آن را 
خـراب کنم؟! شـما فقـط می‌توانی از اینجا اسـتفاده کنید. چـون من مالک 
ایـن خانـه نیسـتم و نمی‌توانـم هرگونه تصرفی در عالم داشـته باشـم. چرا 
از نـگاه دینـی خودکشـی حـرام اسـت، من نمی‌توانم خودکشـی کنـم و یا 
تغییـر جنسـیت بدهم. درسـت اسـت کـه این لباس بـرای من اسـت، ولی 
نمی‌توانم آن را آتش بزنم، چون این اسـراف اسـت و از منظر دین اسـراف 
حـرام اسـت. اگرچـه در ظاهـر مالـک آن هسـتید و خداونـد می‌فرمایـد: 
»سـخرالله لکـم مـا فـی الارض«، ولـی حـق ندارید اسـراف کنیـد. اما در 
نـگاه مـدرن انسـان مالک ایـن خانه و یـا این بـدن و لباس اسـت. از نگاه 
دیـن مـن بـرای چیـز دیگـری خلق شـدم. »ما خلقـت الجـن و الانس الا 
لیعبـدون«. ایـن تفـاوت خیلـی مهم اسـت. از نظـر سـکولارها اولا هرچه 
هسـت همیـن دنیـای مـادی اسـت، ثانیا مـن حاکـم و مالک ایـن جهان 
هسـتم! لـذا علمـی را هـم مـن تأسـیس کنـم بایـد برای مـن باشـد. علم 
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تـا قبـل از حاکمیت اندیشـه سکولاریسـم حقیقت‌طلـب بود؛ بـه تعبیر خود 
غربی‌هـا هدف علوم تجربی شـناخت جهـان، به منظور افزایش خداشناسـی 
بـود. امـا الان کـه خـدا را کنار گذاشـتندم، پدر علـم مدرن؛ بیکـن، می‌گوید 
هـدف علـم شـناخت خـدا و شـناخت عالـم نیسـت، بلکه بـرای این اسـت 
کـه تـو بـرای بهـره‌وری خـود عالـم، آن را بشناسـی! چـون توی انسـان‌نما 
مالـک هسـتی و هیـچ چیـز دیگـر نیسـت! پـس از نـگاه آن‌ها هـدف علم 

حقیقت‌طلبـی نیسـت، بلکـه قدرت‌طلبی اسـت.
همچنیـن سکولاریسـم معتقد اسـت که انسـان حیثیـت مجرد نـدارد. یعنی 
انسـانی کـه مالـک خـود و ایـن جهان اسـت، فقـط منحصـر به ایـن بدن، 
خواهش‌هـا و شـهوات آن می‌شـود و دیگـر چیزی بـه نام روح مجـرد وجود 
نـدارد. لـذا علمـی‌ را هم کـه تولید می‌کند، بـا این نگاه تولیـد می‌کند. کاملا 
حس‌گرایـی حاکـم بـر علوم تجربـی اسـت و تجربه ملاک همه چیز اسـت. 
لـذا وقتـی حـرف می‌زنـی که قابـل تجربه نیسـت، سـریع می‌گوینـد این با 
علـم نمی‌سـازد. خـود آن‌هـا می‌گویند که ما دیگـر به‌دنبـال حقیقت‌طلبی و 
حقیقت‌جویی نیسـتیم به سـمت قدرت‌طلبـی و قدرت‌جویی آمدیـم و خدای 
مـا، علم اسـت! از ایـن‌رو مثلا در علوم نظامـی می‌ببینیم بمب اتـم، ناوهای 
آن چنانـی می‌سـازند و یـا چـه سـرمایه‌گذاری‌هایی فقـط بـرای کسـب و 
افزایـش قـدرت می‌کنند. ایـن را در ماهواره‌هـا، رادارها، موبایـل و... می‌تواند 
دید. خلاصه هرچه هسـت، مشـغولیت این دنیای و ارضای شـهوات اسـت. 

ایـن علـم زاده ایـن تفکـر مـدرن اسـت و ثمـره‌ی آن، طبـق این نـگاه این 
اسـت کـه مـن هرچـه مسـلط‌تر بـر عالـم شـوم انسـان کامل‌تری هسـتم! 
نتیجـه ایـن علـم این اسـت؛ مثلا سـؤال می‌کنیم کدام کشـوری پیشـرفته 
اسـت؟ می‌گوینـد آمریـکا، چرا؟ چون پیشـرفت یعنـی نزدیک‌تر بـه قدرت و 
تسـلط بر عالم شـدن اسـت. در میان علوم هم علوم تجربی می‌تواند بیشـتر 
مـا را بـه ایـن هدف برسـاند. صـرف علم فایـده‌ای نـدارد. علمی فایـده دارد 
کـه مـا را به بهره‌وری و تسـلط بیشـتر بر دنیا جهت کسـب قدرت، برسـاند. 
مـا تکنولـوژی را می‌خواهیـم، چون تکنولـوژی به ما قـدرت می‌دهد. صرف 
داشـتن صنعـت خوب نیسـت صنعتـی خوب اسـت که قـدرت بیـاورد. پس 
کشـورهای صنعتی دنیا پیشـرفته‌ترین کشـورهای دنیا محسـوب می‌شـوند. 
از ایـن‌رو اندیشـمندان سـکولار علـل عقب ماندگی کشـورهای اسالمی را 
نداشـتن چنیـن علمـی می‌داننـد. بنابر ایـن آن‌ها مسـیر را عـوض کرده‌اند. 
اص الچـرا باید علت پیشـرفت و یـا عقب افتادگی این‌ها باشـد؟ چه کسـی 
گفتـه داشـتن صنعـت و تکنولوژی دال بر پیشـرفت آن کشـور اسـت؟ پس 
مـا بایـد مسـیر را عـوض کنیـم. بـه نظر مـن بایـد خانـه‌ای دیگر سـاخت. 
مث  الاگر هدف شـرق باشـد، ولی مـن دارم به طـرف غرب مـی‌روم. اگر در 
ایـن حرکـت اشـتباهی بـا پـای پیاده بـروم پـس رفته‌تر هسـتم ولـی اگر با 
دوچرخـه یـا جـت و هواپیما بروم، پیشـرفته هسـتم؟ خیر درهـر دو وضعیت 
مـن دارم از هـدف دورتر می‌شـوم. پس داشـتن صنعت و تکنولـوژی دال بر 
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پیشـرفت یک کشـور یا یک انسان نیسـت. بلکه پیشـرفت و عقب ماندگی، 
بسـتگی بـه هـدف شـما دارد، که آیا شـما دارید به هـدف نزدیـک  و یا دور 
می‌شـوید. چـون پیشـرفت یعنـی بـه هـدف نزدیک شـدن. حالا هـدف چه 
کسـی؟ آیـا مـراد هدف حیوانات و یا جمادات اسـت؟ یا هدف انسـان اسـت؟ 
بعـد تعریف از انسـان چیسـت؟ شـما انسـان را آوردیـد به یک جوهـر مادی 
بـدون داشـتن روح و مقتضایـات روح، بـدون دیـن و... منحصـر کردید، بعد 
آمدیـد می‌گوییـد: بـا ایـن علم و تمـدن دینـی نمی‌توان کشـور را سـاخت! 
بلکه براسـاس علم و تمدن و سـکولار کشـور پیشـرفته می‌شـود! کشـوری 
کـه تکنولوژی و صنعت قوی‌‌تر دارد پیشـرفته اسـت! لذا این هشـت کشـور 
صنعتـی دنیـا کـه ظالم‌ترین کشـورهای دنیا هسـتند و هرجا ظلـم و جنایت 
اسـت ردپای کشـور آمریکا و آلمان و انگلستان و فرانسـه و... در آن‌جا نمایان 

است، کشـورها  پیشـرفته می‌شوند.

 فرهنـگٌ پویـا:     آیـا ایـن تمـدن غربـی می‌تواند بـدون خونریـزی روی 
پـای خود بایسـتد؟

 -  هرگـز! جایـی کـه علـم وسـیله‌ای بـرای قـدرت و قدرت‌طلبـیِ انسـانِ 
سـرکش اسـت، انسـانی کـه خـدا نـدارد و خود  خدا شـده اسـت، مهـم این 
اسـت کـه مـن هرچـه قدرتمندتر شـوم، بمبی که تولیـد و اسـتفاده می‌کنم، 
قـدرت تخریبـی آن بیشـتر باشـد. لـذا هـر روز بمبـی را تولیـد می‌کنـد که 
قـدرت تخریبـی آن هـزاران بار بیش از سـابق باشـد. مسـابقات تسـلیحاتی 
بـرای همیـن منظور در جوامع بوجـود آمد. این فقط در علوم نظامی نیسـت، 
بلکـه علـم پزشـکی ‌آن را  هـم نـگاه کنید، همین‌گونه اسـت. ایـن علم هم 
می‌شـود ابزاری که پول  بیشـتری دربیاورند. متأسـفانه برای خدمت نیسـت!  
نکتـه دیگـری کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه نظـام 
سـرمایه‌داری اسـت. براسـاس این تفکر سـرمایه‌داری یک امر طبیعی است. 
چـون می‌خواهـد هرچـه مسـلط‌تر بر عالم باشـد و بهـره‌وری خود را بیشـتر 

. کند
ممیـزه‌ی دیگـر ایـن تفکـر فردگرایـی اسـت. مـن کاری به تـو نـدارم! اگر 
تـو مـردی، بمیـر! واقعـا هرجـا مظاهـر مدرنیتـه آمـده رحـم و رأفـت رفت. 
شـما در فرهنگ آپارتمانی ببینید، انسـان سـرفه می‌کند همسـایه می‌شـنود؛ 
امـا اگـر از او سـؤال کنیـد کـه آقـا ایـن همسـایه‌ی مجـاور شـما چـه کاره 
اسـت، نمی‌دانـد! قبلاهـا خانه‌های قدیمی هشـتصد، نهصد متـر فقط حیات 
داشـت، هـر روز همسـایه‌ها کنار هـم بودند و از هـم خبر داشـتند، این خانه 
هـر چـه می‌خواسـت، یا غذایـی می‌پخت به همسـایه‌ها مـی‌داد. امـا امروزه 
دریک مسـاحت هشـتاد متری که با یک دیوار پنج سـانتی از همسـایه مجزا 
شـده و اگـر سـرفه کنـد، او می‌شـنود، از حال هم خبـر ندارنـد! این نتیجه‌ی 
فردگرایـی و از مظاهـر تمـدن غـرب اسـت! یک مقـدار جلوتر برویـم، وقتی 
مـن قـرار اسـت سـرمایه‌دار شـوم و چـون به‌دنبال بهـره‌وری خـودم از عالم 
هسـتم، پـس مـن باید بیشـتر تولید کنـم، وقتی من بیشـتر تولید کـردم، تو 
بایـد بیشـتر مصـرف کنـی و این موجـب مصرف‌گرایـی می‌شـود، نتیجه‌ی 
ایـن کنـار گـذاردن تفکـر قناعـت می‌شـود، کـه در دین آمده اسـت. لـذا در 
تمـدن غربـی جایـی بـرای تفکر قناعت نیسـت. مسـئله دیگـر کـه از لوازم 
مصرف‌گرایـی و ایـن تمدن اسـت، تبلیغات می‌باشـد. وقتی مـن کلایی را با 
آن اهـداف تولیـد می‌کنـم بایـد به یک نحـوی آن را تبلیغات کنم تا توسـط 
دیگـران خریـداری شـود و بـه این سـرمایه خود برسـم. لذا از هر وسـیله‌ای 

در تبلیـغ موثرتر باشـد، اسـتفاده می‌کنم. از این‌رو پشـت هـر کالای صنعتی 
عکـس زن اسـت. خیانتی که بـه زن در عالم غرب می‌شـود خیانت عجیبی 
اسـت، چـون در ایـن دیـدگاه تمدنـی غـرب زن یـک کالا اسـت. یکـی از 
غربی‌هـا می‌گفـت اگـر بـه جای عکـس زن می‌توانسـتیم عکس شـامپانزه 
بزنیـم و کالایمان فروش بیشـتری می‌یافت، عکـس زن نمی‌زدیم و عکس 
شـامپانزه را می‌زدیـم! آن‌هـا می‌خواهنـد کالای خـود را  بفروشـند. یـا هـر 
فیلمـی کـه نـگاه می‌کنیـد در ان عکـس زن اسـت، چـون اگـر عکـس زن 

نباشـد فیلـم فـروش نمـی‌رود. این‌ها مظاهـر این تفکر اسـت.
ایـن تفکـر در عرصـه علـم چیـزی دیگـر به نـام شـکاکیت هـم دارد. آن‌ها 
همان‌گونـه هـر روز به‌دنبـال بمبـی اسـت که تخریب بیشـتر داشـته باشـد، 
دنبـال علمـی مـی‌رود که قـدرت او را بیشـتر کند. لـذا علم همیشـه باید به 
شـکاکیت منجر ‌شـود. لذا پیشرفت آن علمی اسـت که قانونی درست کرده، 
حـذف کنـد. بـه عبارت دیگـر پیشـرفت یعنـی این‌که تـا امروز می‌دانسـتم 
ایـن درسـت اسـت و از الان آن را کنـار بگـذارم. همین‌گونـه در سـایر موارد 
عمـل کنـم. وقتـی شـکاکیت را پذیرفتـی دیگـر نمی‌توانـی ثابتـات دین را 
بپذیـری! از ایـن‌رو تمام علوم مبلغ شـکاکیت اسـت تا نتوانـی از دین چیزی 

بگویید! 

 فرهنـگٌ پویـا:    فرمودیـد ما خانـه‌ای را خـراب کردیم چرا بایـد این خانه 
را خـراب می‌کردیم؟ 

 -  دیـن هویـت انسـانی بـه انسـان می‌دهد. چنانکـه گفتیم اندیشـه مدرن 
انسـان را در بـدن خلاصـه کـرده و می‌گوید روح مجـرد ندارد. اولین سـوال 
ایـن اسـت اگـر مـن همیـن بـدن و خواهش‌هـای آن هسـتم پـس من چه 
فرقـی بـا گاو و خـر دارم؟ مـن می‌خـورم آن‌هـا هـم می‌خورنـد، مـن دنبال 
سـرپناه هسـتم آن‌هـا هم دنبال سـرپناه هسـتند، من نسـبت بـه بچه های 
خـودم عاطفـه دارم، مگـر گاو نسـبت بـه فرزند خـودش عاطفه نـدارد؟ فقط 
شـدت و ضعـف دارد. شـاید در بعضـی از ایـن موارد بیشـتر از مـا هم عاطفه 
داشـته باشـند. زندگـی اجتماعی مـا را مورچه‌ها دارند. واقعـا تفکر مدرن یک 
توهیـن به بشـریت اسـت. چون انسـان را در حـد حیوانات تنـزل داده  و او را 
از انسـانیت سـاقط کرده اسـت. انسـان یک نوع حیوان شـده اسـت. در این 
حقـوق بشـر کـه آن‌هـا نوشـته‌اند شـما یـک اصـل بیاوریـد کـه در آن بعد 
انسـانی باشـد! می‌گوید انسـان حق مسـکن دارد، خب گاو هم حق مسـکن 
دارد، حـق بهداشـت دارد مگـر پزشـکی با دامپزشـکی فرق آن چیسـت؟ و... 
انقالب اسالمی ایران موفق شـده پارامتر جدیـدی را به دنیـا عرضه کند و 
ویژگی این پارامتر این اسـت که شـما می‌توانید به وسـیله‌ی آن بر شـورای 
امنیـت و بـر کل دنیـا غلبـه پیدا کنیـد. آن همان‌گونه که در قـرآن و قصص 
آن بیـان شـده اسـت ایمـان به خـدا اسـت. در آن‌جاها بیان شـده اسـت که 
هـر جـا ایمـان به خدا بـود و باشـد، خداوند هم یـاری کرده و وعـده‌ی یاری 
داده اسـت. لـذا ایـن نـگاه امـروز گروه‌های مقاومـت را بوجود بیـاورده و جلو 

هم رفته اسـت. 

 فرهنگٌ پویا:    یک جمع‌بندی می‌فرمایید.
-  بلـه مـن یـک جمع‌بنـدی بکنـم. پس مـا از خانه مـدرن دنیـای امروز 
بایـد بیـرون بیاییـم و برویـم خانـه جدیـد و تمـدن جدید بسـازیم. تمدن 
جدیـد نرم‌افـزار خـود را می‌خواهـد، علـم می‌خواهـد و تمام علـوم به‌ویژه 
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علـوم انسـانی مربـوط بـه خـود را مـی خواهـد. لـذا بایـد ایـن کارهـا را 
انجـام دهیـم: 1. نرم‌افزارهـای تمـدن جدیـد را بایـد تولیـد کنیـم. ایـن 
بزرگتریـن کاری اسـت کـه بایـد انجام شـود. بـرای تولیـد ایـن نرم‌افزاز 
بایـد یـک پژوهشـگاهی از نخبـگان حوزه و دانشـگاه تشـکیل شـود و از 
آن‌هـا حمایـت هم بشـود، تـا اقتصاد اسالمی، روان‌شناسـی اسالمی و 
سـایر علـوم اسالمی را تولید کنند. ایـن کار باید با حوصلـه و بدون هیچ 
دغدغـه باشـد. بـرای ایـن کار بایـد دولت هم مجـوزش و هـم هزینه آن 
را بدهـد. بـه نظـر مـن پیش‌فـرض گام دوم این اسـت که مجلسـی باید 
باشـد کـه ایـن بحث را تعقیـب و نظارت کنـد. این مجلس بایـد انقلابی، 
معتقـد بـه اسالم و دغدغـه‌ی تولیـد علـم داشـته باشـد اگـر این‌گونـه 

نباشـد، نمی‌تـوان بـه تمدن اسالمی رسـید. 

 فرهنـگٌ پویـا:    آیـا در کمیسـیون آمـوزش و پژوهش این پیشـنهادها 
مطرح شـده اسـت؟

 -  بلـه وقتـی مـا بـه مجلـس رفتیـم، بـرای اولیـن بـار بعـد از انقالب، 
یـک کمیتـه در مجلـس شـورای اسالمی بـه عنـوان کمیتـه اسالمی 
شـدن مراکـز دانشـگاه درسـت شـد و مـن هـم رئیـس آن کمیته شـدم. 
مـن دیـدم ایـن کارهای اساسـی بایـد انجام شـود 1. علوم باید اسالمی 
شـود 2. اسـاتید بایـد بـه ایـن امـر معتقد باشـند. اسـاتید مهم‌تـر از علوم 
هسـتند، همان‌گونـه کـه می‌دانیـد، متـن قـرآن اصیل‌تریـن متن اسـت، 
هـم می‌تواند منشـأ ضلالت باشـد و هم منشـأ هدایت باشـد.؟ خود قرآن 
ایـن را می‌گویـد: »یضـل بـه مـن یشـاء و یهـدی بـه مـن یشـاء« چون 
بسـتگی بـه قرآن خوانـش دارد؛ »فامـا الذین فی قلوبهم ضیـق و یتبعون 
مـا تشـابه منـه«. بنابراین اسـتاد خیلی مهـم اسـت. 3. قوانیـن را باید به 
نحـوی تدویـن کنیـم که متناسـب باشـد. در مورد اسـتاد، کـه مهمترین 
بـود، در زمـان دولت قبـل وزیر علوم یـک برنامه‌ای را اجرا کـرد و گفتند 
اگـر کسـی مث الاسـتادیار بود و خواسـت بـه دانشـیاری ارتقاء پیـدا کند، 
بایـد دوتـا مقاله علمی پژوهشـی داشـته باشـد، این مقدار تدریس داشـته 
باشـد، دوتـا کتـاب داشـته باشـد، یکـی از شـرط‌ها ایـن بـود بایـد چنـد 
واحـد معـارف اسالمی هـم ببینـد تـا بـا آن معـارف آشـنا شـوند! این را 
مصـوب کردنـد و داشـت اجـرا می‌شـد. قابـل توجه اسـت بدانیـد آقایان 
مسـئول روی همیـن موضـوع آخـری دسـت گذاشـتند و می‌گفتنـد این 
توهین به اسـاتید اسـت که شـما به اسـتادی بگویید باید آموزش معارف 
ببینیـد! تـا مسـئول معتقـد نباشـد هیـچ وقـت برنامه اجـرا نمی‌شـود. لذا 
تاوقتـی مسـئولین معتقد نباشـند هیچ‌وقت تمـدن جدیـد رخ نخواهد داد. 
در مجلـس هـم کسـانی باورشـان نبـود. می‌گفتنـد ایـن برای تحـول در 

علوم لازم نیسـت.
بایـد شـورای عالی انقالب فرهنگی متحول شـود. مـن کل نماینده‌های 
کمیسـیون را جمـع کـردم تـا حداقـل این‌هـا را توجیـه کنم کـه بابا علم 
دینـی هـم داریـم تـا بعـدا در مصوباتـی کـه خواهیـم داشـت، بـه مـن 
اعتـراض نکننـد. لـذا آن‌هـا را پیش آیت‌الله جـوادی و حاج آقـای مصباح 
آوردم تـا ازآن‌هـا این‌هـا را بشـنوند و قبول کنند! و برخی از افراد مسـئول 
در نهادهـای علمـی بـه مـن اعتـراض کردند! فقـط به مـن نگفتند خیلی 
غلـط کـردی کـه ایـن کار را انجـام دادی! گفتند به شـما چـه ربطی دارد 

در ایـن کارهـا دخالـت می‌کنـی! ببینیـد مشـکل یـک جای دیگر اسـت. 
سـاختارهای شـورای عالـی فرهنگـی تا مجلـس، باید انقلابی شـود. باید 
دولـت در تـراز انقلاب داشـته باشـیم. والا کار با مشـکل روبرو می‌شـود. 
بایـد ایـن اتفاق رخ دهد و یک پژوهشـگاهی از نخبگان حوزه و دانشـگاه 
جمـع شـوند و نرم‌افزار تمدن اسالمی تولیـد کنند. اگر ایـن کار را نکنیم 
نمی‌توانیـم موفـق شـویم. این امـر در گام دوم باید به یـک مطالبه جدی 
تبدیـل شـود، باید مجلس سـالم تشـکیل شـود، پشت‌سـر آن مجلس به 
وزرای رأی اعتمـاد دهـد که سـالم باشـند. دولـت هم باید سـالم و معتقد 
بـه ایـن مبانـی باشـد و الا بـدون این‌هـا کار بسـیار سـخت می‌شـود. ما 
متأسـفانه مسـئولینی داریـم کـه هنوز در آن خانه سـابق نفس می‌کشـند 
هنـوز آن پارامترهـا و ارزش‌هـا را قبـول دارنـد اص المـا یـک جنگی در 
داخـل بـا همین‌هـا داریـم. تأکیـد مـن ایـن اسـت که بایـد مـا نیروهای 
سـالم را بـر کرسـی‌های قدرت بنشـینند تا بتـوان کاری انجـام داد. چون 
تـا قـدرت در دسـت ایـن اشـخاص قـرار نگیـرد نمی‌توانیـم برنامه‌هـا و 
بودجـه لازم را تهیـه کنیـم. شـورای عالـی انقالب فرهنگـی، مجلـس، 
دولـت سـالم و معتقـد می‌توانند، سـرعت‌بخش تولید این نرم‌افـزار تمدن 
اسالمی باشـند، و الا بـا آن نرم‌افـزار قبلـی نمی‌شـود. به قولـی در زمین 

دیگـران خانـه نکـن کار خـود کـن کار بیگانه نکن.
البتـه مـن معتقـد به این نیسـتم که همـه چیـز را تعطیل کنیـم. ما الان 
فع الناچاریـم از خانـه قبلـی اسـتفاده کنیـم. حتـی در پـاره‌ای از اوقـات 
آن را رشـد هـم بدهیـم. چـون از یک‌طـرف این‌هـا وسـیله قـدرت بـر 
عالـم هسـتند و مومـن بایـد قـدرت بـر عالـم داشـته باشـد »لـن یجعل 
الله للکافریـن علـی المؤمنیـن سـبیلا«، کفـار نبایـد حاکـم باشـند. ما در 
پزشـکی نبایـد محتاج آن‌ها باشـیم. ما نبایـد برای معالجه مریـض، او به 
خـارج بفرسـتیم. در فیزیـک در شـیمی و... بایـد رشـد کنیم چـون این‌ها 
ابـزار قـدرت هسـتند و یـک قدرتـی به مـا می‌دهنـد. اما تمـام حرف من 
ایـن اسـت توجـه کنیم اگـر در این خانـه قبلی یـک اتاق جابجـا کردیم، 
تعویـض آن  اتـاق نبایـد بـرای مـا مطلوبـت حاصـل کند. چـون چینش 
ایـن سـاختار، یـک چینش دیگر اسـت. ما تـا خانه جدیـد را بنـا نکردیم، 
ناچاریـم از ایـن خانه اسـتفاده کنیم. یـک قانونی داریم به نـام قانون اول، 
قانـون اول حرکـت بـه مـا چـه می‌گوید اگر شـما به یک جسـم سـاکنی 
را نیرویـی وارد کـردی، اگـر موانعـی نباشـد، اصطکاکـی نباشـد، ایـن تا 
بی‌نهایـت بـه حرکـت خود ادامـه می‌دهد. ایـن یک اصل پذیرفته اسـت. 
الان مـن در اتوبـان سـوار ماشـین را با100کیلومتـر سـرعت بـه حرکت 
در آرود، ماشـین را خامـوش می‌کنـم، طبـق ایـن اصل به جسـم ماشـین 
نیـرو وارد شـده اسـت. ایـن اصـل می‌گوید این ماشـین تـا بی‌نهایت باید 
بـه حرکـت خـود ادامـه دهد. چـرا می‌ایسـتد؟ چـون مانع و اصطـکاک با 
جـاده و هـوا دارد. ایـن مثال را در فلسـفه بریزید. من یک جدول درسـت 
می‌کنـم و می‌گویـم یـک علت و یک معلـول دارم. علت حرکت ماشـین 
نیـروی موتـور اسـت و معلـول مـا حرکـت ماشـین اسـت. ایـن حرکـت 
ماشـین کـه معلـول اسـت، در ابتـدا یـک حـدوث و یک بقـاء دارد. شـما 
نیـروی موتـور را هـم بـرای حـدوث حرکـت و هـم بـرای بقـاء آن علت 
قـرار دادیـد. امـا طبق این اصـل، ما برای حرکت ماشـین ابتدا نیـاز داریم 
سـوئیچ بزنیـم تـا حرکت ایجاد شـود. بعد هم گفتید اگر سـرعت ماشـین 
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بـه صـد کیلومتـر رسـید و آن را خاموش کـردی، و موانع 
هـم نبـود، آن‌وقـت بـه حرکت خـود ادامـه می‌دهـد. این 
یعنـی مـا هـم در حـدوث و هـم در بقـاء معلول بـه علت 
نیازمند هسـتیم. شـما در عالـم هم این مغالطـه را کردید 
و خـدا را کنـار گذاشـتید و گفتیـد خـدا در بقـاء‌ کاره‌ای 
نیسـت! الان بقـاء عالـم نیاز به خـدا ندارد. سکولاریسـم 
می‌گویـد: علت در تبییـن اجزاء معلول دخالت نـدارد. خدا 
و دیـن در تبییـن اجـزاء ایـن جهـان دخالـت نـدارد. بنابر 
ایـن باید مبانی تصحیح شـود. وقتی مبانی تصحیح شـد، 

قطعـا بناهـا هـم عوض خواهد شـد.
مـا  می‌کنیـم،  تالش  هرچـه  دانشـگاه‌ها  در  مـا  چـرا 
موفـق نیسـتیم. چـون مبنـای معرفت‌شناسـی در آن‌جـا 
دانش‌جـو آمـوزش می‌دهنـد، شـکاکیت اسـت. بـا مبنای 
هستی‌شـناختی کـه می‌گویـد خـدا را بایـد کنار گذاشـت 
دانش‌جـو علـوم، معـارف، تکنولـوژی و... را فرامی‌گیـرد. 
ازایـن‌رو می‌گوییـم در خانـه دیگـری نمی‌شـود زندگـی 

کـرد. در ایـن خانـه ولایـت فقیـه، ارزش‌هـای اخلاقـی 
دینـی جا نمی‌شـود. چون صاحـب این خانه معتقد اسـت 
کـه خـدا حـق دخالـت در عالـم را نـدارد! او می‌گویـد هر 
چـه هسـت، همین دنیاسـت. این اصـل می‌گویـد دنیا در 
بقـاء خـود به خـدا نیاز نـدارد. وقتی آقای سـعید حجاریان 
محاکمه شـد، گفت از این علمی که شـما در دانشـگاه‌ها 

می‌گوییـد چـه چیـزی را می‌خواهیـد درو کنیـد! 
نتیجـه اینکـه، مـا در گام دوم نیازمنـد مجلسـی هسـتیم 
کـه تولیـد علـم اولویـت آن باشـد و نماینـدگان آن واقعا 
سـایر  و  باشـند  داشـته  را  موضوعـات  ایـن  دغدغـه‌ی 
سـاختارها و دسـتگاه‌ها را در ایـن راسـتا بـه کار وادارنـد 
و در حـوزه‌ی علـم و فناوری با سـرعت بیشـتری حرکت 
کنیـم و زمینه‌های تمـدن نوین اسالمی را فراهم آوریم.

 فرهنـگٌ پویـا:   از این‌کـه وقـت گران‌بهایتـان را در 
اختیـار مـا قـرار دادیـد تشـکر می‌کنیـم.
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نتیجه اینکه، ما در گام دوم 
نیازمند مجلسی هستیم که 

تولید علم اولویت آن 
باشد و نمایندگان آن واقعا 
دغدغه‌ی این موضوعات 

را داشته باشند و سایر 
ساختارها و دستگاه‌ها را در 
این راستا به کار وادارند و 

در حوزه‌ی علم و فناوری با 
سرعت بیشتری حرکت کنیم 

و زمینه‌های تمدن نوین 
اسلامی را فراهم آوریم.


